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چكيده
يک اثر فرهيخته را مي توان از چند زاويه مورد بررسي قرار داد و شاهنامه بايسنغري هم اين قابليت 
را دارد که از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.  شاهنامه اي که ٢٢ مجلس پرنقش در آن 
وجود دارد و از اين ميان ١٥ مجلس آن داراي کتيبه هاي مستقل است که اين نشان از اهميت بصري 
حضور کتيبه در بررسي آثار دارد. اين کتيبه ها مانند کمربند و پل واسط بين سطرهاي کتابت صفحه ها 
و نقاشي است. همان طور که مسطرهاي آشکار در نوشتن متن شاهنامه به خوشنويس، ياري رسانده 
براي نگارگر نيز تبديل به مســطرهاي پنهاني شده تا هرگاه که لازم مي ديده و به ترکيب بندي اثرش 
کمک مي کرده، از آن اســتفاده نمايد. هنرمندان از عناصر بصري مشــخصي، براي يک دست کردن 
صفحه هاي نقاشــي با ديگر صفحات کتاب اســتفاده مي کردند که در مجموع به يکپارچگي کل کتاب 
مي انجاميد. اين هدف حاصل نمي شــد مگر با هوشــمندي سرپرستي که به دو مقوله خوشنويسي و 
نگارگري احاطه داشته باشد.  هدف اين پژوهش بررسي راه هاي دست يابي به يک مجموعه هماهنگ از 

نظر شکل (form ) و ارتباط مضموني با آن  بوده و نيز پاسخ به پرسش هاي زير است:
١-جايگاه، اندازه و محل به کارگيري اين کتيبه ها بر چه مبنايي بوده است؟

٢- پي بردن به ارتباط شکل بين خط و نقش.

واژگان كليدي 
کتيبه ، ترکيب بندي ، صفحه آرايي ، شاهنامه بايسنغري.

  Email: amir.farid.110@gmail.com         عضو هيأت علمي دانشگاه هنر اسلامي تبريز استان شهر تبريز، استان آذربايجان غربي 
  دانشجوي کارشناسي نگارگري دانشکده هنراسلامي تبريز، شهر تبريز ، استان آذربايجان غربي                

                  Email: khalili.Z110@gmail.com

تاريخ دريافت مقاله  :  ٨٨/١٢/١٥
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مقدمه
  از ميان ورق هاي به هم پيوسته  شاهنامه اي كه در كاخ 
گلستان نگه داري مي شود زيبايي ٢٢ شاهكار نقاشي ايراني 
خودنمايي مي كند. اثري كه بر خلاف ديگر شاهنامه هاي هم 
عصرش، هنوز برگ هاي آن از هم جدا نشده  و همراه با 
جلد چرمي و صحافي و به صورت نفيس در يك مصحف 
قرار دارد. اين شاهنامه  نفيس در سده نهم هجري قمري 
به دستور بايسنغر ميرزا نوشته وتصويرسازي شده که به 

شاهنامه ياسنغري معروف است.
آن  مقدمه  به  توان  مي  هنري  اثر  اين  هاي  ويژگي  از 
اشاره کرد و نيز خط جعفر بايسنغري كه در كتابي به اندازه  
٢٦×٣٨ (رحلي) در ٧٠٠ صفحه و در هر صفحه ٣١ سطر 
نگاشته شده است. در ميان ٧٠٠ صفحه، ٢٢ تصوير نيز 
شاهنامه بايسنغري را زينت داده اند. البته اين تصاوير كه 
حكم تصويرسازي را دارد، جدا  از ١١ تذهيب نفيسي است 

كه در ابتداي اين شاهنامه قرار گرفته اند.
از اين ميان، ١٥ نگاره  داراي كتيبه هاي مستقل است 
که موضوع مورد بررسي اين مقاله مي باشد و اين جدا از 
كتيبه هايي است كه در بنا و تزئينات فرش و كاشي كاري 

ساختمان به كار رفته است.
کتيبه در ترکيب بندي مجالس شاهنامه بايسنغري، جايگاه 
ويژه اي دارد، اين عنصر بصري را مي توان از چند جهت 
دسته بندي کرد مانند رنگ و مفهوم نمادين آن ، از نظر ادبي 
و بينامتني و يا غيره. اما آن چه در اين پژوهش مورد بررسي 
قرار مي گيرد بخشي از کتيبه هاست که هم در ترکيب بندي 

نقاشي و هم در پيوست کتابت متن شاهنامه وجود دارد. 
به صورت  خط  و  نقش  ارتباط شکل  ديگر  از سوي 
هوشمندانه اي رعايت شده است. اين ويژگي در دوره هاي 
در  قوس  و  اغنا  شود.  مي  ديده  ايران  هنري  مختلف 
خوشنويسي هر دوره با انحنا و قوسي كه در نگاره هاي آن 
دوره وجود دارد هم سو و همراه مي گردد. به وجود آمدن 
خط هاي ايراني، تعليق، نستعليق و شكسته كه مصادف است 
با اوج گيري نگارگري ايراني، نمي تواند بيهوده و تصادفي 
باشد. به زبان ديگر نزديكي بين نوشته و تصوير چه براي 
بيان محتواي يك كلمه و «ايده» و چه همراهي شكل، از زمان هاي 

دور در اين ديار  داراي اشتراكات زيادي بوده است. 
به دليل اهميت وجود ١٥ نگاره از کتيبه هاي مستقل، به 
طور ويژه به بررسي اين کتيبه ها پرداخته مي شود.(منظور 
از کتيبه، محدوده اي مستقل است که با بندي نازک استقلال 
خود را حفظ کرده و از سويي بر ترکيب بندي بنا تاثير 

مي گذارد.)
معرفي ١٥ نگاره که  داراي كتيبه هاي مستقل هستند 

(تصوير١- پانزده نگاره در يک نگاه) 
١.ملاقات فردوسي با شعرا، ٢٢٥×٢٨٠ م.م، مجلس سوم.

٢.پادشاهي جمشيد، ٢٣٥×٣٥٥ م.م، مجلس چهارم.
٣.به بند كشيدن ضحاك، ٢٣٣×٢٩٠ م.م، مجلس پنجم.

جايگاه و تاثير کتيبه ، در نگاره هاي
 شاهنامه بايسنغري

٤. ديدار زال و رودابه، ١٦٤×١٨٥ م.م، مجلس ششم. 
٥.مجلس كيكاووس، ٣١٢×٢١٠ م.م، مجلس هفتم.

٦.نبرد رستم و ديو، مجلس هشتم.
٧.كشته شدن سياووش، ١٨٠×٢٧٢ م.م، مجلس نهم.
٨.نبرد رستم و برزو، ١٧٧×١٩٢ م.م، مجلس يازدهم.

٩.نبرد گودرز با پيران، ٢٣٥×٣٣٥ م.م، مجلس دوازدهم.
مجلس  م.م،   ٢٣٥×٣٢٥ سهراب،  نشست  تخت  بر   .١٠

چهاردهم.
١١. كشته شدن گرگ ها به دست اسفنديار، ١٧٨×٢٥٠م.م، 

مجلس پانزدهم.
مجلس  م.م،   ٢٣٠×٢٧٠ اسفنديار،  و  رستم  ١٢.ملاقات 

هفدهمين
١٣.ملاقات يزدگرد و سپردن بهرام، ٢٣٥×٢٧٥ م.م، مجلس 

بيستم
م.م،   ١٧٥×٢٧٨ هند،  سفيد  و  بزرگمهر  شطرنج  ١٤.بازي 

مجلس بيست و يکم
١٥.نبرد بهرام و ساوه، ١٨٣×١٨٥ م.م، مجلس بيست و دوم.

نگاره- نگاريدن- كتيبه
نگاره را هم رديف با چيزي كه با رنگ به ديوار و كاغذ 
كشند مي نامند و نگاريدن را نوشتن و نقش كردن، معني 

كرده اند. (دهخدا)
چه سغدي، چه چيني و چه پهلوي 

                    نگاريدن آن كجا بشنوي (فردوسي، ١٣٨٧، ٥) 
بن مايه  مشترك دو واژه نگاريدن و نگاره خود از يک 
مصدر واحد شکل گرفته است.  در زبان پارسي از قديم اين 
دو عمل را در نقطه  ابتدايي به هم پيوند داده اند. از نظر 
تاريخي نيز حضور خوشنويسي(نگاريدن) در كنار تصوير 
(نگاره) از گذشته هاي دور (تا آن جا كه اسناد اجازه  بررسي 
مي دهند، به عنوان مثال نمونه هاي ساساني و مانوي) در 
تکامل  راستاي  در  که  است،  داشته  وجود  سرزمين  اين 

ترکيب بندي اثر به يکديگر کمک مي کرده اند .
«گويند ماني براي ترويج آيين مانويت از نگارگري بهره 
جست، هم چنين بنيان گذار خطي به نام «مانوي» شد… 
چرا كه ابداع خط جديد مانوي به لحاظ ساختار، شكل و 
با جايگزيني صحيح در تركيب بندي، قسمتي از نقاشي را 
تشكيل مي داد كه جدا از تصوير ديده نمي شد.» (زماني، 

(١٣٥٦، ٢٢٠
اين سنت باستاني پس از ظهور اسلام تا چند قرن پايدار 
مانده و اوج آن را مي توان در سده هاي ٩ و١٠هجري قمري 
ديد. پيوند بين تصوير و خوشنويسي كه به انتقال انديشه  
سخنور مي انجامد قابل تامل است، زيرا وراي نوشتن و 
تصوير هميشه كلامي براي هنرمند ايراني مقدس مي نموده كه 
سعي داشته با هنر خويش آن كلام مقدس را به بهترين شيوه 
بيارايد و انتخاب بهترين ديوان هاي شعر و ادبيات و منظومه هاي 
عارفانه و گران سنگ، خود دليلي بر همراهي ادبيات، 
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خوشنويسي و نگارگري است.
«از ديرباز رسم بر اين بود كه خوشنويسي، كتابي منظوم 
يا منثور را با خط خوش بازنويسي مي كرد و سپس اين 

وظيفه را بر عهده  نقاش مي گذاشت تا او بنا بر انتخاب خود 
يا طبق سنت معمول بخش هايي از متن را به تصوير كشد 
و بر كتاب بيافزايد. نگارگر بر جوهر و روح كار خوشنويس 

تصوير ١ -پانزده نگاره در يك نگاه



وقوف كامل داشت، زيرا شالوده  كار او نيز به كيفيت هاي 
صوري «خط» استوار بود.(پاكباز، ١٣٨١، ٤٠٦)

در فرهنگ لغت دهخدا در تعريف کتيبه آمده: «نوشته اي 
كه حاشيه مانند دور سر در عمارت و بر بدنه  ديوار مسجد و 
مقبره و بقعه و تخت و كرسي و نيز بر كرانه  پارچه كه سفره 
و بيرق و خانه و زين پوش و جليل است و پوشش تكيه ها و 

غيره باشد نويسند».(دهخدا، ١٣٧٧، ١٨١٦٤) 
اين نمونه در اعصار دور، حتي پيش از هخامنشيان در 
ايران وجود داشته و کتيبه هايي چون بيستون كه پيوند نقش 

و خط در آن نمايان است، اين ادعا را ثابت مي كند. جايي که 
روايت موضوعي به صورت گزارش وار در متن و سنگ 
نوشته ها مي آيد و در کنارش همان موضوع به تصوير 

کشيده مي شد.
اعتقادي  و  بصري  هاي  پشتوانه  چون  اسناد  اين 
در  شك  بي  بوده  قمري  هجري  نهم  سده  هنرمندان  نزد 
تصويرسازي اثري كه حكيم طوس كار سرايش آن را انجام 
داده، تاثير گذار بوده است. گويي همراهي کتيبه و نقش، 
فرهنگ ترسيمي ثابتي بوده که بدان ارج مي نهادند و از آن 

جايگاه و تاثير کتيبه ، در نگاره هاي
 شاهنامه بايسنغري

تصوير ٢ - اغلب کتيبه هايي که در قسمت  بالاي نگاره  ترسيم شده اند داراي کتيبه هاي بلند و انباشته از متن هستند که اتصال بخش 
کتيبه به تصوير با عنصر بصري ثانويه اي صورت گرفته است. 
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پيروي مي کردند و يا شايد بين اين دو عنصر تفکيک خاصي 
قايل نبودند، چرا که هر دو در پي رسيدن به معناي مشترکي 

هستند.

صفحه آرايي در شاهنامه بايسنغري
 هنگامي كه هدف ارائه كاري نفيس است، بي شك گروهي 
از استادكاران ماهر در زمينه هاي مختلف گرد هم مي آيند 
و هريک بخشي از كار را برعهده مي گيرند. كلانتري كه اين 
اجزا را در صفحه به هم پيوند مي دهد، بايد به تمام اجزا 
بصري تشکيل دهنده تصوير دقت داشته باشد. به هر حال 
كلانتر و سرپرست حكم ايده پرداز صفحه آرا را نيز دارد. 
ايجاد ارتباط مفهومي از يک سو و ارتباط شکل در ترکيب 
بندي، کار مشکلي است که اگر اشراف به يک بخش نباشد، 

ضعف در بيان تصوير کاملا مشخص مي شود و اين مهم 
بر عهده سرپرست (کلانتر) است. 

«آغاز هنر کتاب آرايي تيموري (دوره مورد بحث) با 
جمع آوري هنرمندان از نقاط مختلف در دوره تيمور است 
که اين سياست توسط فرزندان تيمور ( شاهرخ و بايسنغر 
فرزند شاهرخ) دنبال شد. در خلال جنگ ها و ناکامي ها قوم 
فاتح حامي هنرمندان مي شد و با اقبال آنان دانش و هنرشان 
در مراکز جديد حکومتي به منصه ظهور مي رسيد.(الياسي، 
اين ميان سمرقند و هرات مرکز تجمع  ١٣٧٨، ١٠) و در 

هنرمندان مناطق مختلف در مناطق مختلف بود.
 از ويژگي هاي آثار اين دوره مي توان به کتاب آرايي 
از  کرد.  اشاره  آن  فرد  به  منحصر  هاي  آرايي  و صفحه 
عناصر مهم در شيوه هاي صفحه آرايي كتب، استفاده از 
شبكه هنري منظمي بود كه باعث ساماندهي صفحه، اعم از 
تصوير و نوشتار مي شد. «اين شبكه عمود و افقي كه همان 
گريد امروز است در قديم، محاسبه  فواصل كرسي خطوط و 
نوشته  و فواصل كتيبه ها در صفحه ايجاد مي کرده  است.» 

( كتاب ماه هنر، ش ١٣٣، ٥٨)
اين شبكه مشخص كه بر بنياد مربع و شطرنجي كردن 
سطح كار به دست مي آمد را مي توان از تقسيم سطح هاي 
گيري  پي  و  داد  نشان  معين  اجزا  با  تصويري  مشخص 
كرد که چگونه خطوط عمودي و افقي از کتيبه به واسطه 
ساختمان، فرش، تزيينات، درب ها، نقوش هندسي و غيره 
وارد تصوير مي شوند و به اين ترتيب ارتباط شکلي را به 

وجود مي آورند.

تصوير ٤- اين نمونه از کتيبه ها گوياي همراهي و تسلسل بين خط و نقش است كه به يک هدف واحد منتهي مي شود. 

تصوير ٣- مجلس هفت



هر  دارد،  وجود  دقيقي  نظم  بايسنغري  شاهنامه   در 
صفحه داراي ٦ ستون و ٣١ سطر مي باشد، نكته جالب شكل 
منظم قرارگيري هر كتيبه در امتداد سطرهاي افقي و عمودي 
از پيش تعيين شده متناسب با صفحه هاي قبلي، مي باشد. 
گويا در تركيب بندي اصلي نگاره، ابتدا مسطرهاي افقي و 
عمودي خوشنويسي (مانند صفحه هاي پيش) كشيده مي 
شد سپس نگارگر متناسب با فضاي باقي مانده، به دلخواه 

تركيب اثرش را به وجود مي آورد.
«كاتب هنگام آغاز كار روزانه، از ابعاد نقاشي تعيين 
شده براي آن روز آگاه بود، نقاش نيز به ترسيم تصاويري 

مي پرداخت كه قبلا مكان آن ها در متن مشخص شده بود، 
چرا كه كاتب همواره از او پيش تر بود».( هيلن برند،١٣٨٥، ٨) 
اين روند مشخص و يكدست مسطركشي در طراحي و 
صفحه آرايي تمام صفحه هاي كتاب، منحصرا براي همان 
كتاب تعريف مي شد تا جايي كه با بررسي هر تك صفحه  
نگاره اي كه داراي كتيبه است مي توان به اين پرسش كه 
از كدام مرقع مي باشد پاسخ داد، چون به جز خط يكدست، 
اندازه مسطر (گريد) خوشنويسي بازگو كننده  چگونگي 

مسطربندي كامل اثر مي باشد. 
حد فاصله بين نگاره و خوشنويسي به وسيله خط نازکي 
جدا مي شد که پس از اتمام کار و در آخرين مرحله صورت 
مي گرفت. اين خط نازک طلايي رنگي که دور محدوه کتابت 
همه صفحه ها نيز حضور دارد، در اين کتيبه ها نيز مشاهده 

مي شود و اين موضوع مي تواند به چند دليل باشد:
الف)- از نظر بصري با تمام هماهنگي و انحنايي كه بين 
خط نستعليق و انحناي نقش وجود دارد اما باز در مبحثي 
مانند كتابت كه خوشنويس موظف است وفادار به انحناي 
خط باشد، تفاوت هايي از نظر طرح شکل بين خط و نگاره 
وجود دارد و اين باعث اختلاط در بيان تصوير مي شود که 

حضور بند، اين ادغام را مهار مي کند .
ب)- فضاي بياض (سفيدي) اطراف خوشنويسي که به 
خوانايي کمک مي کند. اگر در كنار رنگ و نقش نگاره قرار 
گيرد احتمال گم شدن و ناخوانايي به وجود مي آ ورد كه با 
قرار دادن خط محدوده در اطراف نوشتار استقلال كتيبه و 
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تصوير ٥- مجلس ٩

تصوير ٦- حکايت اين داستان نيز در ترکيب بندي کار بي تاثير 
نبوده، زيرا هنرمند با قرار دادن شخصيت اصلي داستان در گوشه اي 

از قاب، يک رابطه بينامتني به وجود آورده است .
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نوشتار حفظ مي گردد، به تعبير ديگر از اين طريق نگارگر 
كار خود را با كشيدن خط حفظ مي كند.

ج)- تسلسل شكل و ساختار كه اين عمل مي تواند با 
صفحه هـاي ديـگر  ايجـاد کنـد و بـه اين ترتيب يكدستي 
بيش تري بين صفحه ها (حتي صفحه هايي كه در آن نقش 
نيست) به وجود آيد، چرا که در برگ هاي ديگر خوشنويسي 
نيز اين بند وجود داشته است. در راستاي بيان هم فكري 
نقاش و خوشنويس، وجود يك روح مشترك قابل تامل است 
و يكي از مهم ترين وجوه آن پيوستگي و هماهنگي اندازه  
نوشته در تقابل با تصوير است. اين مساله نيز از چند جنبه 

قابل تامل است:
الف)- تغيير ندادن اندازه  قلم براي تسلسل صفحه ها که 
مي تواند يك نوع خاكستري مشخص را از كنار هم نشستن 
حروف ايجاد نمايد. اگر اندازه قلم تغيير مي يافت مي توانست 
فضاي بصري متفاوتي را القا كند، اما وجود اندازه  ثابت 
دست كم، نگارگر را با حكمي از پيش تعيين شده مواجه 
مي كرد، در نتيجه كار با توجه به فضاي خاكستري نوشته 

شده، تنظيم مي گرديد.
 ب)- اگر محدود بودن فضاي كاغذ را ناديده بگيريم 
از نظر بصري دليل ديگري كه نگارگر مي بايست تصاوير 
را در چنين اندازه اي ترسيم كند بي شك همراه بوده و هم 

جنس بودن كار خود با قلم و دانگ خوشنويس بوده است و 
اين موضوع يكي از ويژگي هاي دوران اوج نگارگري است، 
اگر آن را با اواخر صفويه مقايسه کنيم (كه دوران ركود 
نگارگري است) بي تناسب بودن دانگ قلم خوشنويس، با 
ابعاد پيكر ه هاي نگارگر مي باشد، كه هر دو بسيار بزرگ تر 
و زمخت تر از اندازه  محدوده  كار هستند، و کاملا مشهود 

است .
پ)- از نظر شکل و ساختار اتحادي بين انحناي خط 
ديده  ها  پيكره  در  متين  و  راسخ  گيري  قلم  با  نستعليق 
مي شود كه چگونه قلم گيري و كارگذاري رنگ بسيار دقيق 
و با دقت و دور از هرگونه خطا و شتاب زدگي در پردازش 
تصاوير انجام شده است، همان گونه که بايد خط نستعليق 
محکم و واضح باشد. هر چند بايد گفت «در اين شاهنامه 
خط نستعليق براي رسيدن به اوج خود راه طولاني اي را در 
پيش دارد و هنوز نقطه اتصال برخي کلمات سنگين و زمخت 

است». (عطاري و مهدي پور، ١٣٨٧، ٨٣)
ت)- کتيبه ها را در کنار نقاشي (يا برعكس) نمي توان 
عنصري تزييني و جدا از متن كتاب دانست، زيرا در امتداد 
كتابت، بخشي خاص از كتاب كه براي سرپرست گروه داراي 
اهميت بود انتخاب مي شد تا در كنار متن قرار بگيرد و پس 
از پايان تصوير  متن ادامه مي يافت. اين موضوع بيان كننده 

همراهي كار نگارگر و خوشنويس است.
«روش قرار دادن تصوير بلافاصله از سطر (سطور) 
انقطاع، كه مقدمه  آن است، اين احتمال را پيش مي كشد كه 
با توجه به غير قابل پيش بيني بودن قطعي توالي متن ها املا 
كنندگان نسخه هاي گوناگون، فضاي لازم را براي نقاشي 
پيشاپيش در سطح نانوشته  كاغذ تعين نمي كردند، بلكه در 
همان لحظه اي در نظر گرفته مي شده كه املاء كننده سطر 

انقطاع را املا مي كرد».( هيلن برند،١٣٨٥، ٥)
با توجه به آن چه بيان شد مي توان به وجود يك روح 
مشترك و سرپرستي (كلانتري) با خرد كه در اين مجموعه 
بود پي برد و اين كه چه هوشمندانه خط را در دل نقش و 
نقش را در دل خط گنجانده اند و مهم تر اين كه با وجود تنوع 

در عناصر، به خوبي كنترل شده است. 
ترکيب بندي  كتيبه هاي شاهنامه بايسنغري

«در اين شاهنامه (بايسنغري) وفور رنگ و نقش در 
قالب موضوعات به نمايش در آمده و ترکيب بندي و وفاق 
ميان شاعر، نقاش، خوشنويس را نشان مي دهد ... اندازه 
کلمات کاملا با فضاي تعيين شده براي نوشتن مناسب است 
و هيچ کلمه اي به اجبار بر روي کلمه اي ديگر قرار نگرفته 

است».(هيلن برند، ١٣٨٥، ٨٣)
به دو گروه بزرگ  بايسنغري  كتيبه ها در شاهنامه  

تقسيم مي شوند:
از كتيبه ها در دل  ١- همان طور كه اشاره شد گروهي 
كار، معماري و حتي جنبه  تزييناتي دارند که تعدادشان سه 
اثر است و جزو بررسي اين پژوهش نمي باشند. (کشتن 

تصوير ٧- مجلس چهارده و بيست و يک، با دقت در اين تصاوير 
ضرايبي از اندازه هاي کتيبه ها مشخص مي شود که چگونه خطوط 
مسطرهاي افقي و عمودي به ياري ترکيب بندي مي آيد تا کتيبه با 

نگاره همنشيني منطقي بيابد. 



رستم،  تابوت  بر  فرامرز  گريستن  را،  ارجاسب  اسفنديار 
ملاقات اردشير و گلنار) 

٢- كتيبه هاي مستقل كه با وجود استقلال هر يك در تكامل 
نگاره، حضوري حياتي دارند و اين گروه را نيز مي توان به 

سه طبقه تقسيم بندي کرد: 
الف) - كتيبه هايي كه تنها در قسمت بالاي كار و فضاي 
آسمان را اشغال كرده است . (به ترتيب مجلس  هاي ٣، ٤، ٦، 

٩، ١٤، ١٥، ١٧، ٢٠، ٢١، ٢٢) (تصوير ٢)
ب)- كتيبه هايي كه پايين محدوده و قسمتي از زمين 
هفت،  (مجلس  اند  كرده  اشغال  را  زمين  خالي  محوطه  و 
داستان  به  مربوط  که  مجلس  يك  تنها  يعني  تصوير٣)، 
کيکاوس است در پايين قرار دارد. پادشاهي كه در شاهنامه 
به بــي خـــودي، بدخويي و حـق ناشناسي معروف است».

( زنجاني، ١٣٨٥، ٣٤٢)، (تصوير٣)
پ)-  تعدادي هم در بالا و پايين قاب آمده که به تعبيري 
تصوير را در آغوش خود دارند. مجلس  هاي ٥، ٨، ١١، ١٢ 

.(تصوير ٤)
 با توجه به آن چه گفته شد مي توان نتيجه گرفت از بين 
١٥ مجلس، ٩ مجلس کتيبه در بالاي تصوير قرار دارد، که از 
اين جهت قابل تامل است كه تصوير نگاره در امتداد متن براي 
توضيح آن آورده شده، يعني تصوير از دل متن بيرون آمده، 
تا جايي كه جزيي از متن شده و با عناصر بصري مشترک 
تسلسلي را همراه با تنوع در صفحه هاي اين شاهنامه به 
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وجود مي آورد.
بديهي است ابتدا متن خوانده مي شد و سپس خوشنويس 
آن را مي نگاشت. اگر سرپرست تشخيص مي داد براي آن 
ها  کتيبه  بررسي  با  واقع  متن تصويرسازي مي شد. در 
مي توان نتيجه گرفت در آن دوره نگارگر به طور مستقل کار 
نمي کرد، بلکه در خدمت متن بوده، اگرچه بسيار هوشمندانه 

در اين فضاي از پيش طرح شده به خلاقيت رسيده است.
 از نكات ديگري كه در زمينه تركيب بندي مي توان به 
آن اشاره كرد، مسطركشي در كار خوشنويس است كه در 
انتخاب چيدمان و عناصر كار نقاش تاثيرگذار بود. همان گونه 
كه ابتدا مسطرهاي افقي و عمودي خوشنويسي براي تمام 
برگ ها كشيده مي شد و سپس نگارگر متناسب با فضاي 
خالي كه به آن اختصاص داده شده بود كار خود را آغاز 
مي كرد و اين مسطر از پيش تعيين شده، در بسياري از جاها 
تاثير ناخودآگاه بر روي تقسيم بندي نگاره مي گذاشت. براي 

مثال نگاه کنيد به مجلس  شماره نهم،( تصوير ٥)
   مسطر پنهان ستون دوم خوشنويسي، راهنماي خوبي 
براي نقاش بوده كه حضور عمودي نيزه را در آن مكان قرار 
دهد. اگر بخواهيم قوي ترين خط عمودي صفحه را ترسيم 
کنيم، در راستاي سطرهاي خوشنويس بوده که با حرکت 

نيزه تشديد شده است. 
در مجلس هشتم، كيكاووس شاه، در بيرون قاب و در 
امتداد خط تنه درخت و در ادامه مسطر بيروني  قرار دارد. 
اين مساله نشان مي دهد نقاش قصد داشته خط عمودي 
از اتصال سمت راست کتيبه ها و تنه درخت ايجاد شود و 
پادشاه را بيرون قاب قرار دهد، که دوباره مسطر خوشنويس 

خط دهنده اين حرکت بوده است. ( تصوير ٦)
    اين مسطرهاي پنهان را مي توان در نمونه  هاي ديگري 
هم ديد از جمله در مجلس چهارده و بيست و يک. مسطرهاي 
افقي و ضرايبي از فواصل سطرها را مي توان در معماري 
و ساختمان دنبال كرد. با تجزيه و تحليل خطي آثار اين 
شاهنامه، نخستين موضوعي که به مخاطب منتقل مي شود، 
همراهي و هماهنگي خطوط چهارگوش و مربع گونه اجزاي 
ساختمان، فرش، ميز، تخت پادشاهي، درب و پنجره هاست که 
همه از حرکت چهارگوش کتيبه پيروي کرده اند. ( تصوير ٧)
همچنين در مجلس هفده که تكرار قاب كتيبه در نقش 
فرش و در سطح زمين سه بخش مستطيلي به وجود آورده 
مي تواند دليلي به پيروي از مسطرها باشد و مجلس ششم 

نيز چنين حسي را به مخاطب انتقال مي دهد.( تصوير  ٨)
علاوه بر اين در مجالس چهار، پنج، يازده، دوازده، بيست 
و بيست و دو مي توان ضرايبي مشخص (اغلب اندازه دو، 
سه و گاه پنج يا شش سطر) از طول يا فاصله مصرع ها و 
بيت ها مشاهده کرد که در کل کار حضور دارند. با بررسي 
اين مسطرهاي پنهان مي توان به کاربري و پايه بودن اين 

مسطرها در نفش و خط پي برد.
اين استفاده درست از خطوط عمودي و افقي (گريد) در 

تصوير ٨- مجلس شش و هفده. 
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محتواي متن نيز مي آمده است «گاه شالوده ترکيب بندي 
متشکل از عناصر افقي و عمودي است که به نگارگر امکان 
اجتناب از قرينه سازي محض را مي داده تا صحنه هاي 
شکار و کارزار را پر جنبش و مجالس بزم و ضيافت را 

ساکن و آرام مجسم کند». (پاکباز،١٣٧٩، ٧٣)   در برخي 
از تصاوير، كتيبه ها بر روي عنصر ثابتي از نقاشي قرار 
مي گرفتند كه مرتبط با ارزش رنگي (فام خاكستري) متن، 

بوده است.

تصوير ٩- امتداد برگ ها و شاخه هاي درختان در اغلب تابلوها که از انتهاي کتيبه ها ادامه دارد به جز تاکيد بر نقش واسطه و کمربندگونه 
کتيبه ها، بر فعال بودن فضاي بيرون قاب نيز تاکيد دارد.



جايگاه و تاثير کتيبه ، در نگاره هاي
 شاهنامه بايسنغري

به عنوان مثال از ١٥ نگاره قابل بررسي هفت مجلس 
(سه، چهار، هشت، نه، هفده، بيست و بيست ودو) كتيبه ها بر 
روي برگ هاي درخت، كه وسعت فضاي زيادي با يك نوع 
فام رنگي را تشكيل مي داد، نشسته است. با اين كار كنتراست 
خوبي بين خاكستري متن و حجم رنگي بالاي درخت به 
وجود آمده، اگر آن درخت ها به طور كامل با آن وسعت 
رنگي به كار مي رفتند نقطه  تاكيد بيهوده اي به وجود مي آمد 

که مانع حرکت گردش چشم مي شد. ( تصوير ٩)
البته امتداد نوك درخت در بالاي كتيبه ها خود نشان 
دهنده يکپارچه بودن اثر است که از نقش و کتيبه به وجود 

مي آيد. 
محدوديت فضاي کار براي نقاش در برخي از مجالس 
فشرده شده است به طوري كه در مجلس چهار (پادشاهي 
جمشيد كه در زمان او فنون مختلف به وجود مي آيد) نگارگر 
از محدوده  اي در اختيار داشته، حداكثر استفاده را کرده و 
همه روش ها را گرد پادشاه و در كنار هم به نمايش گذاشته 

است.
در اين نگاره ها حرکتي جهت گريز تصويرگر از بند 

قاب تعيين شده آغاز مي شود تا مراحل تکامل و استقلالش 
به بهزاد بيانجامد. به عنوان نمونه در مجلس چهار، هشت، 
دوازده و بيست فضايي كه به نگارگر اختصاص داده شده 
نسبت به اهميت موضوع و نيز تعدد اجزا محدودتر بوده 
و هنرمند بيش تر قاب را شكسته تا از فضاي اطراف آن 

استفاده كند. (تصوير ١٠)
بـا نـگاه بـه نمـونه هـاي سـده هـاي گـذشته، مـي بينيم 
خوشنويسي احاطه بيش تر داشته و هر چه از آن دوران
مي گذرد، استقلال نقاشي نيز افزايش يافته است. انتخاب 
نگارگر  که  بود  کارکردهايي  از  يکي  قاب،  اطراف  فضاي 
مي توانست در کارش حضور گسترده تري داشته باشد 
و شايد هم به نوعي اعتراضي بود به محدود کردن و از 
پيش مشخص کردن محـدوده جـولان او !  اگـر چـه اين 

محدوديت، او را به خلاقيت رسانده است. 
از خلاف آمد عادت بطلب کام که من      

                        ترک جمعيت از آن زلف پريشان کردم
(حافظ)

نتيجه 
در بررسي هريک از تک نگاره هاي شاهنامه بايسنغري نمي توان کتيبه ها را جدا از تصوير در نظر 
گرفت و آن هاجزو ترکيب بندي اثر محسوب مي شوند. کتيبه ها نيز مانند ساير عناصر بصري (البته با 

تصوير ١٠- فضاي معمول اطراف نگاره  که هنرمند آن را شکسته و امتداد تصاوير را به بيرون محدوده تعيين شده کشانده است. 
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مشخصات خاص خود) جايگاهي ويژه و ثابت در کنار ديگر اجزا بصري صفحه دارند و محل مسطرهاي 
خوشنويس نشانه هاي خوبي براي قرار دادن طرح هاي نگارگر بود. ارتباط مضامين شعر با نگارگري 
در ترکيب بندي کتيبه ها بسيار مهم و تاثيرگذار بوده تا جايي که در بيت هاي کتيبه تصاوير در امتداد 
ديگر ابيات شاهنامه مي آمد و به فهم و درک متن کمک مي کرد. ارتباط شکلي بين خط نستعليق و انحناي 
تصاوير از مواردي است که در شاهنامه بايسنغري به خوبي نشان داده شده است. تصاوير نه عنصري 
اضافي در روند صفحه آرايي کل کتاب بوده و نه بر ورق هاي کتاب تحميل شده، بلکه با خلاقيت و 
تقسيم بندي و جدول کشي پيوندي بين نقش و خط حاصل شده که در وحدتي يکپارچه به صفحه آرايي 

هوشمندانه رسيده است .
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